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 ها:یافته   .داشته استرفت از این معضل اخلاقی راهکار برای برون   ۀی سعی در ارائیا هبا بیان پیشنهاد ، نهایت
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؛  شودرفت از این مشکلات، راهکارهایی کاربردی پیشنهاد  برون   برای  استلذا لازم   ؛است  راز بیش در خط
 توان در خودمراقبتی استادان، خودآگاهی دانشجویان و مراقبت سازمانی دنبال کرد.ا را میهاین پیشنهاد

 استثمار آموزشی، اخلاق اسلامی، اخلاق دانشوری، آموزش عالی، عدالت آموزشی.  واژگان کلیدی:
  

 
    :18/08/1402؛ تاریخ پذیرش:  10/05/1402تاریخ دریافت 

فرهنگ  1 و  علوم  پژوهشگاه  استادیار  اسلامی؛  اخلاق  گرایش  اسلامی  معارف  مدرّسی  تخصصی  دکترای   .
 a.alebouyeh@isca.ac.ir/  02531156824025اسلامی)نویسنده مسئول(. نشانی: قم؛ دانشگاه باقرالعلوم. نمابر:  

اخلاق 2 اسلامی، گروه  مبانی نظری؛ دانشیار دانشگاه معارف  اسلامی، گرایش  . دکترای تخصصی مدرّسی معارف 
 javabekhoob@yahoo.comاسلامی، دانشگاه تهران.  

 Avatefi95@gmail.com. دکترای مدرّسی معارف اسلامی، گرایش اخلاق اسلامی. قم، دانشگاه معارف اسلامی.  3

مقاله پژوهشی  

 اصیل 
Original 

Article 

mailto:a.alebouyeh@isa.ac.ir
mailto:javabekhoob@yahoo.com
mailto:Avatefi95@gmail.com


106    96در دانشگاه اسلامی، شماره   معرفتی مطالعاتفصلنامه علمی 

 مقدمه الف(  
شناختند. همیشه  خوب میبعد از چندین سال تدریس در دانشگاه، دانشجویان دیگر ایشان را  

رسید و کمابیش  هایی از او در میان دانشجویان سال بالایی و سال پایینی به گوش میزمزمه
از او  ای داشت. دانشجویان سال بالایی خاطرۀ خوشی شدهدر بین همکاران نیز چهرۀ شناخته

کردند که این استاد در هر ترم به جای عنوان کردن سرفصلهای مصوّب  نداشتند. آنها نقل می
خواهد  کند و از دانشجویان میهای پژوهشی خود را در کلاس مطرح میآموزشی، نیازمندی

پیشنهادی، او   دربارۀ همان موضوعات  ارائه دهند.  پژوهشی  علمی  مقالات  حد  مقالاتی در 
داد. دانشجویان،  نمره به این فعالیتها اختصاص می 15برای ضمانت اجرای قوی این تصمیم، 

ضعیف با هر  حتی  و  شده  بودند هر طور  ناچار  مربوطه  پاس کردن درس  برای  آنها،  ترین 
استاد عمل کنند و پژوهشهایی را در اختیار   ترفندی، حتی به روشهای نادرست، طبق خواستۀ

ق بتوانند نمرۀ قبولی را از استاد دریافت کنند. این رویّۀ او بود و  وی قرار دهند تا از این طری
شد. او توانسته بود از همین طریق، مقالات و کتابهای زیادی را منتشر کند  هر سال تکرار می

یا در دست انتشار داشته باشد که اغلب محتوای آنها از نتایج همین پژوهشهای دانشجویی  
 (تانیا، بی؛ ایزدی 1396برای اطلاع بیشتر، ر.ک: صفایی موحد،  )بود.

شده، سؤالات زیادی ممکن است ذهن مخاطب را به خود  با توجه به موقعیت فرضی بیان
ترین سؤالی که در کل داستان حاکم است و سایر سؤالات نیز حول  مشغول سازد؛ اما مهم

آن قابل طرح است، استفادۀ شخصی استاد از پژوهشهای دانشجویی است. آیا استاد اخلاقاً  
اجازه دارد از پژوهشهای دانشجویان در چاپ کتاب و مقالات خود استفاده کند؟ اگر اجازۀ 

گذاری و  انشجویان مدّ نظر آورده شود یا از آنان ارجچنین کای را دارد، آیا نباید نامی از د
نمرۀ نهایی به این نوع فعالیتها، عادلانه و اخلاقی    15تقدیر صورت گیرد؟ آیا اختصاص دادن  

ر کردن دانشجویان به انجام پژوهشهایی که مورد علاقۀ آنان  توان گفت مجبو است؟ آیا نمی
ای هم  زمینهنیست و حتی در بسیاری مواقع نسبت به آن موضوعات کمترین اطلاعات پیش

ندارند، راه ورود آنها را به طی کردن روشهای نادرست و فریبکارانه همچون: سرقت علمی،  
برون باز میسپاری، سایهرونویسی،  و تقلب  اینکه  نویسی  بر  مبنی  استاد  آیا توجیه  گذارد؟ 

چاپ کتابها و مقالات بدون ذکر نام دانشجو یا تقدیر از آنها، امری غیر اخلاقی نیست! چون  
خود را دریافت کردند و الان نسبت به آنها    اند، نمرۀدانشجویان بابت تحقیقاتی که انجام داده

توان گفت نگاه  گرشی که استاد دارد، آیا نمیمسئولیتی وجود ندارد، پذیرفته است؟ با چنین ن
چنین   آمدن  پدید  باعث  عواملی  چه  شما  نظر  به  است؟  ابزاری  نگاه  دانشجویان،  به  ایشان 
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ای که خود دانشجویان احساس  شود؛ به گونهدر برخی از استادان می  نگرشهای ابزارانگارانه
 اند؟ کنند به بیگاری و بردگی کشانده شده

شود و »کولبران علمی« معنا و مفهومی است که با این رفتارها در ذهن آنان تداعی می
، آیا نباید اندخاطرشان خواهد ساخت. با اینکه دانشجویان از این رفتار استاد ناراحتآزرده

یا مسئولان بالاتر برسانند؟ آیا اگر اعتراضی صورت   به خود استاد  مراتب اعتراض خود را 
بگیرد، شاهد رفتارهای انتقامجویانۀ استاد، مثل عدم قبولی در درس مربوطه، کم کردن نمره،  

آیا میکم توان او را متهم به سرقت علمی  محلی و... نخواهند بود؟ با توجه به رفتار استاد، 
راه  دانید؟  کرد؟ چه تعریف و معنایی از این معضل اخلاقی دارید؟ خاستگاه آن را چه می

 رفت از این معضل که مصداقی عینی از رفتارهای ناعادلانه و ظالمانه است، چیست؟ برون

با توجه به موقعیت مذکور، هرچند اتهام استاد به سرقت علمی قابل تأمل و بررسی است،  
سازد، احساسی است که از خود به عنوان یک  خاطر میاما آنچه بیشتر دانشجویان را آزرده

فرد اجیرشده دارند و آن را با بیان اصطلاحات خاصی همچون: بردگی، بیگاری، کولبر و  
این    سازد.آورند؛ که مجموعۀ آنها، ما را به مفهوم »استثمار« رهنمون میکشی به زبان میبهره

سبب   به  اما  است،  پیگیری  و  طرح  قابل  موجود،  حقیقتی  عنوان  به  اگرچه  اخلاقی  معضل 
آشکار نبودن و حقیقت پنهانی که دارد، از یک سو و قدرت نابرابر موجود میان استثمارگر  

دهد، اجازۀ طرح و پرداختن  را به نفع استثمارگر سامان می  و مستثمر از سوی دیگر، که شرایط
دهد. هرچند تألیفاتی در این زمینه انجام شده است، اما به آن را چندان در اولویت قرار نمی

 همچنان شاهد پیامدهای نامناسب آن در فضای علمی هستیم. 

از رفتارهای سوء و غیر اخلاقی است که در اغلب حوزهاستثمار   و  یکی  ها قابل طرح 
گیری این معضل اخلاقی در فضای علمی  پیگیری است. موقعیت مذکور، حکایت از شکل

است. اگرچه پرداختن به این مسئله در تمام مقاطع تحصیلی وجود دارد، اما رواج و ابعاد  
تر آن را در تحصیلات تکمیلی شاهد هستیم. دلایل این امر از زوایای گوناگون قابل  گسترده

مشغله اساتید،  ارتقای  برای  سازمانی  فشارهای  همچون:  مواردی  است.  زیاد، بررسی  های 
گیری این معضل اخلاقی را در دانشگاه  طلبی برخی از آنان، زمینۀ شکلخودخواهی و راحت

به نظر میسازد. در نگاهی عمیقفراهم می رسد ریشۀ همه توجیهات ذکرشده، ناشی از  تر، 
قدرت نامتوازنی است که از طرفی بین استاد و سازمان و از طرف دیگر بین استاد و دانشجو  
حکمفرماست. از یک سو، سازمان و نهاد آموزشی برای ارتقای رتبۀ علمی استادان، آنها را  
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سازد و از سوی دیگر، در اثر همین فشارهای  سالانه وادار به چاپ مقالات و کتابهایی می
آیند، اما  درصدد ارتقای خویش برمی  های شخصی خود استادان،سازمانی و همچنین انگیزه

به رفتارهای   برای رسیدن به وضعیت مطلوب آن هم در کمترین زمان، گاهی ناچار دست 
آنها از موضع قدرتی که در اختیار دارند،  زنند.  جمله استثمار دانشجویان میغیر اخلاقی از  

کشی از دانشجویان  های ترقی خود را با بهرهسوءاستفاده کرده و خواهان این هستند که پله
تر  کشی)استفاده سودجویانه( آسانجایی که قدرت نابرابر وجود داشته باشد، بهره طی کنند.

گاهی بر اثر این احساس قدرت و برتری، اخلاق  . (179:  1391رسنیک،  ؛  231:  1386)شارون،  شودمی
ای که با نگاه ابزاری به دیگران،  شود؛ به گونهها و تمتعات صاحبان قدرت میقربانی خواسته

 آیند. های خود برمیاغلب درصدد تأمین خواسته

توان در نهادهای علمی و بخشهای مختلف مختلفی از این معضل اخلاقی را میصورتهای  
استثمار مالی، استثمار آموزشی، استثمار پژوهشی، استثمار روحی و استثمار    آن مشاهده کرد؛

. اما از آنجا که پرداختن به همۀ این  (18- 20:  1396)صفایی موحد،  عاطفی، از جملۀ این موارد است
پذیر نیست، سعی شده است با توجه به اهمیت استثمار آموزشی و  موارد در این مقاله امکان

نبود هیچ پیشینۀ تحقیقاتی در این باره، روی همین مسئله تمرکز کرده و با تحلیل و بررسی  
ای که با طرح  به گونهبرخی از رفتارهای استثمارگرانه برخی از استادان، آن را واکاوی کنیم؛  

داوری اولیه که  ادیقی عینی از این معضل اخلاقی را طرح و با ارزشموقعیتهایی فرضی، مص
نسبت به هر یک از موقعیتها خواهیم داشت، تحلیل و قضاوت نهایی از این رفتار را بر اساس  

رفت از این معضل اخلاقی، مطالبی را  رویکرد تلفیقی، دنبال کرده و در نهایت، برای برون
 در قالب پیشنهاد بیان خواهیم کرد.

 استثمار آموزشی   ۀگستر  تبیین مفهوم و ب( 
لغتنامه معنای »بهرهدر  برداری ناعادلانه از دسترنج دیگری« تعریف  های فارسی، استثمار به 
است میرزایی،  23:  1388)معین،  شده  و  (61:  1379؛  زحمت بکشد  کاری  انجام  برای  یعنی کسی  ؛ 

ای به نفع خود تمام کند. در زبان عربی نیز این  ناعادلانهدیگری حاصل کار وی را به شکل  
؛ در (106:  4: ج  1414)ابن منظور،  واژه به معنای »طلب میوه و بهره بردن از دیگران« معنا شده است

کننده برای آن ثمر و بهره، زحمتی نکشیده باشد. در فرهنگ لغت انگلیسی  حالی که فرد طلب
گونه تعریف شده است: »وضعیتی که در آن یک فرد به صورت  من نیز استثمار اینلانگ

ملزم می نظرخویش  مدّ  کارهای  انجام  به  را  منفعت  ناعادلانه دیگران  قبال آن،  و در  سازد 
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گونه تعریف  توان ایناز این رو، استثمار در نظام آموزش عالی را می  1بخشد«. اندکی بدانها می
شخصی اهداف  تحقق  راستای  در  استادانی  که  به    کرد  کرده،  اجیر  را  دانشجویانی  خود، 

گیرند یا سهمی که برای آنها در نظر گرفته  ای که یا مزد و مواجبی برای آنها در نظر نمیگونه
استثمار آموزشی  به عبارتی؛    کند.شدۀ آنان برابری نمیشود، با تلاش و زحمتهای انجاممی

یعنی همان به بیگاری گرفتن دانشجویان برای رسیدن به مقاصد خویش که در آن حق فرد  
شود و این رفتار به سبب نگاه ابزاری به دیگران،  چنان که باید ادا نمییا افراد اجیرشده آن

 کاملاً ظالمانه و غیر اخلاقی است. 

 آموزشی   ابعاد استثمارج(  
گزارش  ۀنتیج  صاحب  به  یاهبیشترین  و  دانشجویان  از  آمده  نشان  دست  حوزه  این  نظران 
طور که  اما همان  .پژوهش است  ۀها مربوط به عرصکشیهرهبدهد که بیشترین استثمار و  می

تدریس است،   ۀ بیان شد، چون محور اصلی بحث ما بررسی رفتارهای استثمارگرانه در حوز
ارزش به  و  مطرح  را  اخلاقی  معضل  این  از  مصداقی  است  شده  آنها  سعی  اخلاقی  داوری 

ها، پیاده کردن فایلهای  البته موارد دیگری از استثمار آموزشی مثل بحث کنفرانس .بپردازیم
صوتی استاد، تهیۀ پاورپوینت، تایپ جزوات، توجه به قابلیتهای ویژۀ برخی از دانشجویان،  

زبان فارسی و برگردان    متون انگلیسی یا متون عربی به   ۀشدۀ استاد، ترجمخرید کتابهای تألیف
زبان فارسی به زبان انگلیسی یا عربی، واداشتن دانشجویان به کارهای غیر درسی، قابل بررسی  
است که به سبب رعایت استانداردهای یک مقاله و حجم مناسب آن، تنها به یک مورد بسنده  

 خواهد شد. 

ویژگی از  پژوهشیکی  نگاه  دانشگاهی،  تدریس  ارائههای  دروس  به  در  محور  شده 
و   فعالیتها  به  منوط  را  از تدریس  استادان، بخشی  از  برخی  که  معنا  این  به  دانشگاههاست. 

نظر می گیرند. در حقیقت؛ دانشجویان باید بدانند که بخش مهمی از  تحقیقات کلاسی در 
ها، وابسته به انجام این فعالیتها و تحقیقات کلاسی است، اما همیشه بالا بردن سطح  یادگیری

یادگیری و حضور فعال دانشجو در کلاس هدف نیست؛ بلکه در کنار این هدف، اهداف 
 گیرد. شود که گاهی جنبۀ شخصی به خود میدیگری نیز دنبال می

ریزی قبلی و  شده از سوی استادان، چه با برنامهافتد که موضوعات مطرحگاهی اتفاق می
ریزی به عنوان فعالیتهای کلاسی، برخی از آنان را امیدوار سازد که از نتیجۀ  چه بدون برنامه
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افتادۀ خود را تکمیل و کارهای جدیدی کارهای دانشجویان بتوانند برخی از پژوهشهای عقب
شود یا سهم بسیار  را آغاز کنند؛ در حالی که در این میان، حق دانشجویان یا نادیده گرفته می

ای که دانشجو طبق وظیفۀ خود، کل ترم  کمی از این تلاشها نصیب آنان خواهد شد؛ به گونه
دهد. استاد  شود و در نهایت آن را در اختیار استاد قرار میرا مشغول انجام این پژوهشها می

داند که مثلاً آقای محسنی یک پژوهشگر است  قبلی از دانشجویان، می نیز بر اساس شناخت
باعث می این شناخت  لذا  نوشتن دارد؛  در  خاصی  روی  و مهارت  بیشتری  نظر  شود دقت 

و چه بسا تحقیق خوب وی، استاد را بر این وادارد که آن را نزد   فعالیتهای او صورت بگیرد 
این فرصت ممکن است سالها بعد   1خود نگه داشته، در فرصت مناسب از آن استفاده کند.

التحصیل شده باشد، اتفاق بیفتد و این در حالی است که استاد  زمانی که آقای محسنی فارغ
با مطالب تحقیق آقای   را  از آن  که یک بخش  بوده  کتابی  تألیف  سالها مشغول  در همان 

رسد،  ها بعد به چاپ میمحسنی سامان داده است، البته با تغییرات بسیار اندک. این کتاب ماه
 بدون اینکه نامی از آقای محسنی ذکر شده باشد یا از وی تقدیر و تشکر به عمل آمده باشد.

کند، اما شاهد استثمار علمی نیز با اینکه رفتار استاد، سرقت علمی را در ذهن تداعی می
هستیم؛ زیرا استاد دسترنج و زحمت آقای محسنی را به نفع خود مصادره کرده است، بدون  
اینکه از ایشان نامی برده باشد. البته چه بسا استاد این قضاوت را نپذیرد و در رد آن استدلال 

، نمرۀ کامل خود را دریافت کرده است   کند که آقای محسنی بابت تحقیقی که انجام داده
نمی باقی  ایشان دیگر مسئولیتی  به  نسبت  الان  فقط مطالب را حول  و  ایشان  از طرفی  ماند. 

ه است و منِ استاد، آن را در نگاهی کلان و با ساختاری متفاوت ارائه  ای خرد بیان کردمسئله
کار ایشان کاملاً متفاوت است. ولی آیا به نظر شما این استدلال درست است؟  ام که با  داده

التحصیلی آقای محسنی گذشته، ضرورتی دارد نام ایشان ذکر شود؟  آیا الان که سالها از فارغ
داد  آیا بهتر نبود استاد در همان دوران دانشجویی آقای محسنی، ایشان را مورد تشویق قرار می

کرد؟ متأسفانه دانشجویان زیادی داستانی شبیه داستان آقای محسنی  و از ایشان قدردانی می
آنها هیچ نقش  دارند.  استادان  علمی  تولیدات  میزان در  به چه  و  فهمید چقدر  نخواهند  گاه 

گرفتند، مسیرهای جدیدی در  اند و چه بسا اگر مورد حمایت و تشویق آنان قرار میداشته
 شد.شان باز میزندگی

 
مطالب چه بسا در تولیدات علمی، کارگاهها و نشستها استفاده شود؛ یعنی قبل از اینکه دانشجو بخواهد منتظر به  . این 1

 آید. گیری از آنها برمیثمر رسیدن کار خود باشد، استاد با توانایی علمی خود، درصدد بهره
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نمیدانشجویان همیشه اینحق   یا گونه زایل  نام آنها را در کتاب  شود؛ چه بسا استادان 
گونه که شایسته و سزاوار سهم حقیقی آنهاست. به  فعالیتهای پژوهشی ذکر کنند، ولی نه آن

کند. برای  شده برابری نمیعبارتی؛ برخورداری آنان از این سهم با تلاشها و زحمتهای انجام
مثال، در ادامۀ موقعیت پیشین فرض کنید استاد بعد از اینکه از مطالب آقای محسنی برای  
سامان دادن یک بخش یا بخشهای متعددی از کتاب بهره گرفت، تصمیم بگیرد که نام ایشان  
را نیز در کتاب ذکر کند یا در مقدمۀ کتاب از ایشان تقدیر به عمل آورد. اما چگونه و به چه  

گونه  ترجیح اینکه نام آنها باید به عنوان مؤلف اول ذکر شود، این   شکل؟ برخی از اساتید با
قید  به استثمار دانشجو می پردازند؛ چون اغلب فردی که نامش در ابتدای فعالیت پژوهش 

تری  گیرد و از امتیازات ویژهشود، بیشتر از مؤلفان دوم یا سوم مورد تکریم و تقدیر قرار میمی
عنوان همکار    . حال که استاد، نام آقای محسنی را نه به(188:  1391)رسنیک، شودبرخوردار می

علمی، بلکه تنها به سبب تقدیر در کتاب ذکر کرده، آیا حق ایشان را ادا کرده است؟ آیا این  
 رفتار عادلانه و منصفانه است؟ 

رو هستیم. در شیوۀ اول، استاد بعد در این موقعیت نیز با دو شیوۀ رفتار استثمارگرانه روبه
برد؛  کند، نامی از ایشان نمیاز اینکه از مطالب دانشجو در چاپ اثر علمی خود استفاده می

نام دانشجو را ذکر می گونه که او شایسته و سزوار آن است.  کند، اما نه آندر شیوۀ دوم، 
پیش روست. او از یک    ترین چالشکند، مهمپاسخهایی که استاد در رد این اتهامات بیان می

اخلاقی غیر  است هیچ رفتار  خود، مدعی  تبرئۀ  و  برای توجیه رفتار  نگرفته  سو  ای صورت 
بوده که این امر تحقق پیدا کرده است. از   است؛ چون هدف از نوشتن تحقیق کلاسی، نمره

است معتقد  بازنویسی    سوی دیگر  و  پردازش  نیازمند  و  ابتدایی  کار آقای محسنی تحقیقی 
تواند ادعا کند که این متن جدید، همان تحقیق ابتدایی ایشان بوده و با چنین کاری کسی نمی

 است.

دانشجو   بگوییم  که  است  این  مثل  او دقیقاً  باید گفت حرف  استاد،  اول  به توجیه  ناظر 
وظیفه دارد به استاد احترام بگذارد، اما دامنۀ این احترام فقط و فقط در کلاس است نه جای  
دیگر. لذا اگر دانشجو استاد را در مکانها یا زمانهای دیگر دید، لازم نیست برای ایشان احترام  

شود؛ چون این احترام، مخصوص کلاس بوده است و بس. بدون تردید کسی این حرف قائل  
انجام  داند. به گفتۀ کانت، را نخواهد پذیرفت و آن را نه تنها غیر منطقی، غیر اخلاقی نیز می

تواند پيوسته جانب حق و انجام وظيفه و وظيفه و تکليف در قبال خود است که می
گه دارد. انسان اگر حرمت خويش را نگاه ندارد، انسانيت تکليف در قبال ديگران را ن

دهد. در اثر زيست شرافتمندانه  و حيات معقول انسانی و اخلاقی خود را از دست می
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شود که ما سعادت خود  است که اساس انسانيت و تمام تعاليم اخلاقی در آن باعث می
ببينيم بنلابر اين، انجام هرگونه کار غير )۲۶۸:  ۱۳۹۳(کانت،  را در سعادت ديگران   .

.بت به ديگری؛ زيرا تکليف  اخلاقی، بيشتر نقض تکليف در برابر خود است تا ن
انسان نسبت به خويش، شرط و پايه و اساس مراعات تکليف او نسبت به ديگران 

توان گفت درست است که استاد بابت تحقیق  از همین رو، می.  )۲۰۴:  ۱۳۹۵(ريچلز،  است
آمیز  جا تمام شده است؛ ولی اخلاق و رفتار احترامداده و به ظاهر کار همانانجام شده نمره 

کند اگر از مطلب دانشجویان به نفع شخصی استفاده کرد، نام دانشجو را به عنوان  ایجاب می
 همکار علمی، ذکر یا حداقل از او تقدیر کند.

در   شتابزدگی  گاهی  است.  تأمل  قابل  مسئله  این  گفت  باید  استاد،  دوم  توجیه  به  ناظر 
کشاند. ما به لحاظ اخلاقی اجازه نداریم به  قضاوتها ما را به تحلیلهای نادرست اخلاقی می

به   فاعلی  حسن  تشخیص  باشیم.  داشته  استادان  رفتار  از  نادرست  برداشتهای  راحتی  همین 
امکان غیر  راحتی  رفتاری  متوجه  را  ما  استاد،  یک  رفتار  بیرونی  نمای  بسا  چه  نیست.  پذیر 

اخلاقی همچون استثمار کند، اما حقیقت امر چیز دیگری باشد. گاهی انگیزۀ استادان، تربیت  
آنان   در  علمی دانشجویان و قرار دادن آنان در مسیر پژوهش است. از همین رو، برخی از 

رفتارهای استثمارگرانه اعتراض کرده، آن را نوعی دستگیری  برابر قائلان به غیر اخلاقی بودن  
ها ها، ایدهبه رسم دانشجوپروری، دانسته  کنند. ایشانو اعتباربخشی به دانشجویان نوپا تلقی می

دهند و با این  های علمی و روشی خود را در اختیار دانشجویان قرار میو تجربیات و اندوخته
می علمی  ایثارگری  به  دست  غایت کار،  نگاهی  با  میزنند.  را  گرایانه  وضعیتی  چنین  توان 

مشارکت و تعاون استاد و دانشجو برای رسیدن به منافع مشترک تلقی کرد؛ مگر اینکه در  
چنین مشارکتی، قائل به تفاوت جدّی سهم استاد و دانشجو شویم. بنابر این، استفادۀ آنان از  

نقش هدایتگری آنها که خود  عهده داشته  مطالب دانشجویی  بر  نظر  اند،  را  به  اخلاقی  غیر 
 رسد. نمی

به آمدن   دانشجو  شد)رضایت  مطرح  پیشین  در موقعیت  که  اما دربارۀ آخرین چالشی 
می است(،  داده  انجام  که  تلاشی  خلاف  بر  سوم،  یا  دوم  ردیف  در  گفت  اسمش  توان 

. لذا باید دید استادی که ( 180: 1391)رسنیک، کنندۀ مسئولیتها باشدها باید منعکسگذاریارج
شود نامش در فهرست  اصرار دارد نامش در ابتدای مؤلفان بیاید یا دانشجویی که راضی می

ارج قاعدۀ  چقدر طبق  قرار گیرد،  یا سوم  موقعیت مذکور،  گذاری رفتار میدوم  کنند. در 
توان گفت هر  کند. پس مییک از رفتارهای استاد و دانشجو با این قاعده مطابقت نمیهیچ

 اند.کدام دچار یک انحراف اخلاقی شده
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کنند که به جای سابقه در حوزۀ پژوهش، درک میکار و کم برخی از دانشجویان تازه
ماندن و انتظار کشیدن در صفهای طولانی و سخت چاپ کتاب یا هر فعالیت پژوهشی دیگر،  
نامشان در کنار استاد مربوطه ذکر شود، حتی اگر به عنوان مؤلف دوم یا سوم شناخته شوند.  

شوند؛  در حقیقت؛ آنان برای پیشبرد نیازها و مطالبات خود، تسلیم این ساختار ظالمانه می
چون عنوان کردن نام استاد به عنوان مؤلف اول، اعتبار خاصی به آن کار خواهد داد. برخی  

آیند و این امر، بیشتر  ای به حساب می شدهشان، افراد شناختهاز استادان به سبب جایگاه علمی 
 سازد. تر میمسیر را تا حد زیادی کم و دستیابی به اهداف را راحت  و مشکلات این  هانگرانی

شود با تلاشهای  اگرچه سهمی که نصیب دانشجویان میای معتقدند عدهدر همین راستا، 
شود و همۀ مزایا و  کند، اما این بدین معنا نیست که چیزی عاید آنها نمیآنان برابری نمی

های خام دانشجویان را  ها و ایدهاستادان دادهشود. وقتی امتیازات تنها شامل حال استادان می
ها  با توانمندی علمی و مهارت بالا به تولیدات علمی در قالب کتاب، مقالات پژوهشی، پروژه

شوند و در کار  رسانند، بالتبع دانشجویان نیز از مزایای آن منتفع میو اختراعات به ثبت می
می شریک  انجامتولیدشده  تلاشهای  با  مزایا  این  هرچند  نکند.  باشند؛  برابری  آنان  شدۀ 

شود، این نابرابری را تا حد زیادی  برآیندی که از خروجی محصولات علمی عاید آنها می
توان تعریف غیر اخلاقی از این ارتباط  کند. با این تفاسیر، این گروه معتقدند نمیجبران می

است که بگوییم این امر اخلاقی توان از این ارتباط داشت این داشت. نهایت برداشتی که می
کشی نیستیم، بلکه آنچه در حال اتفاق افتادن است،  جا دیگر شاهد بهرهنیست، چون در این

 وری است. بهره

بهانه ای  البته قائلان به این دیدگاه باید متوجه این مسئله باشند که اگر لازمۀ حرفشان، 
طولانی در  است  ممکن  شود،  علمی  مباحث  در  دانشجویان  از  انتفاع  نوع  هر  مدت،  برای 

بینانه، شاهد از دست  مشکلات و پیامدهای ناگواری را به وجود آورد که در حالت خوش
شوند،  رفتن طراوت و پویایی فضای علمی باشیم. دانشجویانی که تسلیم تصمیمات نابرابر می

گاه نخواهند آموخت که خود به تحلیل مباحث بپردازند، نوآوری داشته باشند، خلاقیت  هیچ
 خرج بدهند، نگاه نقّادانه به مسائل داشته باشند و آنها را مورد کنکاش قرار دهند. به
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 استثمار آموزشی   ۀاصول اخلاقی ناظر به مسئل  د(
های اخلاقی که ذیل هر یک از موقعیتها بیان شد، باید دید نفس استثمار  داوریفارغ از ارزش

آموزشی به لحاظ اخلاقی چگونه قابل تحلیل و ارزیابی است. در ادامه با ذکر مواردی، غیر  
 کنیم. اخلاقی بودن این رفتار را بررسی می

 انسان  هیلال. پاسداشت کرامت و مقام خلیفه1
استثمار، ماهیتی کاملاً غیر عادلانه و غیر منصفانه دارد. گماشتن فرد یا افرادی برای انجام  

بدون حقکارهای مدّ نظر خویش، با حق ، اجحاف در  الزحمهالزحمۀ بسیار ناچیز و گاهی 
شده به خدمت گرفته  که  است  اجیرشدگانی  این حق  که  از اند. کسانی  سوء   گونه  دیگران 

اندیشند، کنند، ارزشی برای کرامت انسانی قائل نیستند. آنها به تنها چیزی که میاستفاده می
را   اهداف خویش است؛ در حالی که کانت، کرامت انسانی  ترین  نخستین و ابتداییتحقق 

می انسانها  زندگی  در  اجرایی  انسانی ( 140،  109:  1394)سالیوان،  داندضمانت  کرامت  برای  او   .
تراز آن یافت تا بتوان با آن  توان چیزی را همارزشی قائل است که نه قیمت دارد و نه می

. کانت بر این باور است که هر انسانی و به طور کلی  (136: 1388)کانت، مبادله یا معاوضه کرد
هر ذات عاقلی، به خودی خود یک غایت است. بنابر این، همواره و در همۀ شرایط باید با 

عنوان یک غایت رفتار کرد، نه یک وسیله و ابزار. در خدمت گرفتن و    خود و دیگران به
ای برای رسیدن به مواهبی که خود اجیرشدگان در آن سهمی ندارند یا سهم  اجیر کردن عده

)کانت،  ترین مرتبه و نگاه ابزاری به آنهاستکمی خواهند داشت، تنزل دادن مقام آنان به پایین

مداری را در احترام  کانت تجلی حیات مبتنی بر انسانیت و اخلاق  .(140:  1394؛ سالیوان،  268:  1393
اعتنایی  کند که ما سوای از هر احساس بیداند و تصریح میبه آزادی و کرامت اشخاص می

یا بیزاری ممکن، بدون قید و شرط، مکلّف به پذیرفتن کرامت همۀ اشخاص هستیم و هیچ  
هی و  اتفاقی دربارۀ دیگران  یا  به چ رابطهامکان  و  ایشان  کرامت ذاتی  به  آنان،  و  ما  بین  ای 

 ( 112:  1394)سالیوان،  احترامی که به آنان مدیونیم، ربطی ندارد.
توان توجه به کرامت انسانی را حلقۀ وصل دیدگاه اسلامی و دیدگاه کانت  اگرچه می

مکتب   که  است  چیزی  آن  از  بیش  انسانی  کرامت  به  توجه  اسلام،  منظر  از  اما  دانست؛ 
گرایی کانتی بدان توجه دارد. از نظر کانت، عقل منشأ قانون، نظم، ضرورت و الزام  وظیفه

است جنبۀ  (62- 65:  1390)دیرباز،  اخلاقی  با  تنها  سعادت،  به  رسیدن  اسلام،  در  که  حالی  در  ؛ 
نمی تأمین  انسان  عقلانیت، جنبۀ  (187:  23، ج  1380)مطهری،  شودعقلانیت  بر جنبۀ  بلکه علاوه   ،
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او   سعادت  و  انسانی  کرامت  تأمین  در  مهمی  بسیار  سهم  نیز  او  قلبی  گرایشهای  و  ایمان 
 ( 393:  2)همان، ج  دارد.

؛ قهراً  (70)اسراء:  ...«وَلَقَدْ کرََّمْنَا بَنیِ آدمََاز آنجا که خدای متعال به انسان کرامت بخشید: »
گونه به  باید  الهی  تعالیم  بلکه  همۀ  نباشند،  انسان  کرامت  منافی  تنها  نه  که  تنظیم شوند  ای 

 ( 65:  1369)جوادی آملی،  درصدد تکمیل کرامت او نیز باشند.
وَإذِْ قَالَ ربَُّکَ لِلْمَلائَکِۀَِ إنِِّی جَاعِلٌ : »کریم است ۀراز کرامت انسان در این است که خلیف 

الله جوادی آملی  آیت. کرامت انسان به استناد خلافت است. پس (30)بقره:  «فیِ الأرَْضِ خَلِیفۀًَ
)جوادی آملی، کندداند که جنبۀ ملکوتی انسان را تأمین میمعیار کرامت انسان را روح او می

 . بنابر این، از خلیفۀ کریم، انتظار رفتار کریمانه را باید داشت. (85:  ج/1389

بهره و  استثمار  به  دست  که  میاستادی  ناعادلانه  به  کشی  ابزاری  نگاه  با  واقع  در  زند، 
تنها   نه  منزلت خلافتدانشجویان،  و  انسانی  آنالالکرامت  فرامرز )سازددار میرا خدشه  نهی 

تنها از نظر اخلاقی    نهاین امر  اعتناست.  نسبت به کرامت خود نیز بی  ، بلکه(376:  1388قراملکی،  
انسانیت برخی از این افراد را با این کار زیر سؤال    توان کاملاً مردود است، بلکه گاهی می

یکی    (؛43-44:  1999  1برد)یارویس، مهم زیرا  و  از  احترام  انسان،  کرامت  لوازم  ترین 
)بهشتی،  پاسداشت خردورزی، آزادی و اختیار او در تمامی انتخابات و تصمیمات زندگی است

. از این رو، استادان به جای اینکه خود مرجع رفتارهای غیر اخلاقی باشند، سعی  (123: 1386
ای آماده  کنند با تربیت درست، دانشجویان را به انجام رفتارهای اخلاقی سوق داده و به گونه

آموزند  ها باشند. در این حالت، آنها از رفتار استادان میسازند که با جان و دل پذیرای خوبی
 که همانند آنان مشفقانه و خیرخواهانه نسبت به دیگران خیرخواهی کنند.

 مداری . حق2
در موازات بحث کرامت انسانی که مسئلۀ بسیار حائز اهمیتی است، توجه آموزهای اسلامی  

نیازهای خود به خدمت گرفته ایم،  به رعایت حقوق کسانی که آنها را برای رفع حوائج و 
در راستای تحقق  الزحمۀ کسانی که اند نسبت به پرداخت حققابل تأمل است. انسانها موظف

اند، جانب انصاف و عدالت را کاملاً رعایت کنند؛ چنانچه  اهداف خویش به خدمت گرفته
کند  . مرحوم طبرسی بیان می(85)اعراف:  فرماید: »وَ لا تَبخَْسوُا النَّاسَ أَشْیاءهَمُْ«خدای متعال می

. رسول (688: 4، ج 1372)طبرسی، نگذاشتن حقوق مردم است  کممراد از آیه، ضایع نساختن و  
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نَّۀِ وَ إنَِّ    اند: »مَنْ ظَلمََاکرم)ص( نیز فرموده یراً أجَْرَهُ أَحْبَطَ اللَّهُ عَمَلهَُ وَ حرََّمَ عَلَیهِْ رِیحَ الجَْ أجَِ
لَیوُجَدُ مِنْ مَسِیرَۀِ خَمْسِمِائۀَِ عَام«؛   هر کس به کارگری در مورد دستمزدش ستم روا  رِیحهََا 

سال راه استشمام    پانصد  ۀکند و بوی بهشت را که از فاصلدارد، خداوند عمل او را تباه می
 ( 12:  4، ج  1413)ابن بابویه،  «.گرداندبه او حرام می ،شودمی

گونه روایات بیانگر این است که هر کس دیگری را برای انجام کاری به  مضمون این
خواهند  خدمت گرفت، باید حق و حقوقش را کامل ادا کند. از همین رو، وقتی استادان می

از دانشجویان بهره ببرند و کاری را بر عهدۀ آنان بگذارند که ربط مستقیمی به آموزش آنها  
است، می نظر  مدّ  منافع شخصی خود  و  منصفانهندارد  به شکل  کار را  این  انجام  توانند  ای 

نگیرد و پذیرش دانشجو با رضایتمندی    هیچای که  بدهند؛ به گونه اجحاف حقی صورت 
 قلبی باشد. 

 انگاری . امانت3
کنند؛  استادان با توجه به نگرشهای درونی خود، رویکردهای متفاوتی در تدریس اتخاذ می

امانت و  مسئولانه  رویکرد  رویکرد  برخی  دیگر،  برخی  و  دارند  خود  حرفۀ  از  انگارانه 
هاست که رفتار هر یک  کنند. با توجه به همین نگرهطلبانه و سودجویانه را دنبال میمنفعت

از آنها متفاوت از دیگری است. رفتار، گفتار و نگرش کسی که به انگیزۀ کسب ثروت، جاه  
و مقام وارد این حیطه شده، با کسی که هدفش کسب رضایت الهی و انجام وظیفۀ معلمی  

فرمایند: »هر که برای خدای بزرگ علم  می امام صادق)ع( است، کاملاً متفاوت خواهد بود.
دا به آموختن علم به دیگران بپردازد، در ملکوت  بیاموزد و برای خدا عمل کند و برای خ

. اما کسی که علم را برای کسب مال، جاه، (35:  1، ج  1407)کلینی،  آسمانها بزرگ خوانده شود«
ریاست و شهرت و نظایر اینها در اختیار دیگران قرار دهد، در نظام ارزشی اسلام جایگاهی  

به آموختن علمی از علوم آخرتی بپردازد تا به وسیلۀ آن    ندارد؛ چنانچه فرمودند: »هر که 
:  14، ج  1417)تبریزی،  ای دنیوی کسب کند، هرگز بوی بهشت را استشمام نخواهد کرد«.بهره
362 ) 

دانند، نگاه اسلام فراتر از  ای که امانتداری را مربوط به مادیات و اشیا میبر خلاف عده
آید. همسر، فرزندان، طبیعت و حتی  آن است. در اسلام، تمام هستی امانت الهی به حساب می

ای  اند که مرحلهخود ما در دست خودمان امانت هستیم. دانشجویان نیز یکی از این امانتهایی
زندگی میاز  سپرده  استادان  دست  به  دانشجویان  شان  به  نسبت  استادان  رو،  این  از  شود. 
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 وظایف و تکالیفی دارند و مسلمّ است که استفادۀ ابزاری از امانت، عمل خلاقی است. 

فرمایند: »معلم امانتداری است که غیر همۀ امانتها، انسان نیز در این رابطه می  امام خمینی
اگر به انسان   امانت اوست. امانتهای دیگر را کسی خیانت بکند، خلاف کرده است؛ ولی 

بینید خیانت به یک ملت است، خیانت به یک جامعه است، خیانت  خیانت شود، یک وقت می
که بسیار ارزشمند است، لکن مسئولیت  به اسلام است. بنابر این، این جایگاه در عین حالی

 ( 35:  14، ج  1373)امام خمینی،  بسیار بزرگ بر دوش انسان است«.

استادان با انسان سروکار دارند، با قلبهایی که به امانت به آنها سپرده شده است. آنها باید 
و بی غفلت  و کمترین  اینها سرمایۀ آیندۀ کشورند  به  بدانند  آنان،  تربیت  به  نسبت  توجهی 

ناپذیری را وارد خواهد کرد؛  تغذیۀ فکری آنان، به معنویت و فرهنگ آنان خسارتهای جبران
به خود  ای که نسلهای آینده نیز بیبه گونه تأثیر از پیامدهای آن نخواهند بود. استادی که 

دهد دست به استثمار دانشجویان بزند، در واقع به خود اجازه داده است دست به  اجازه می
خیانت در امانت بزند. او با سوء استفاده از جایگاه موقعیتی خود، مجوز این کژرفتاری اخلاقی  

نه نیز صادر خواهد  تنهرا  فردا  و صاحبان مشاغل  امروز  برای دانشجویان  بلکه  برای خود،  ا 
 کرد.

 . الگومداری 4
برای تعلیم   شانتوانایی  بدانند  باید  آنان  ای در فرهیختگی دانشجویان دارند.ویژه  استادان نقش

»فضیلت بر  مبتنی  شدت  به  خود  فضیلت،  بودن«  همکاران،  آنهاستمند  و  .  (195:  1397)آرتور 
تربیت  1فنسترماخر  و  تعلیم  فعالان حوزۀ  است  از  بخواهد در زم   معتقد  معلم    یج ترو  ینۀاگر 

عقلان  یاخلاق  یلتهایفض با  یو  باشد،  خودموفق  بالاتر  یستی  منش    یندر  از  سطح 
  و   خاص  قراردادهای  و  دستورات  مسئولانۀ   رعایت  .(639-653:  2001)فنسترماخر،  باشد

  هم   خاصی)بافضیلت(  انسانهای  باید  بلکه  نیست،  کافی  تنهایی  ویژه به   مهارتهای  از  استفاده
تعهد و پایبند بودن به اخلاقیات، احتمال بروز رفتارهای ناشایست را تا حد زیادی کاهش   بود.
تر  تأثیرات اخلاقی و تربیتی که این نوع سلوک بر دانشجویان، عمیق  .(85:  1390)هاشمی،  دهدمی

 شود. از منافع علمی یا احیاناً فوایدی است که در حالت کلی آموزش عاید آنان می
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استادان به سبب نقش الگویی خود، تأثیر بسزایی در ظهور و بروز رفتارهای مثبت و منفی  
می درون  کنند.  ایجاد  تهذیب  به  و  نکرده  کار  خود  روی  شخصیتی  لحاظ  به  که  استادی 

تواند بر دانشجویان تأثیر مثبت بگذارد؟! متأسفانه جوانان ما  نپرداخته نداشته باشد، چگونه می
رو هستند؛ لذا برای پر کردن  بخش روبهبا نوعی خلأ مرجعیت اخلاقی و هویتهای مشروعیت

برند. دلیل پیدایش چنین وضعیتی، ضعف الگوهای  این خلأ به گروههای غیر رسمی پناه می
 ( 72:  1396)خانیکی،  توانند سرمشق مناسبی باشند.نفوذی است که در عمل میذی

می اجازه  خود  به  که  تحقق  استادانی  راستای  در  استثمار  دهند  به  خویش  اهداف 
دانشجویان بپردازند، باید انتظار این را داشته باشند که چه بسا برخی از دانشجویان مقلّدانه  

آموزند که  این رفتار را دنبال کنند؛ چون آنان با مشاهده و الگوبرداری از رفتار استادان، می
کشی  های خود، از دیگران بهرهتوانند در برخی از موارد و برای تأمین خواستهآنها هم می

چنین رفتارهایی   بروز  وقتی  فراخواهند گرفت  آنان  اینکنند.  علمی  عادی  در فضای  گونه 
تر خواهد بود. نتیجۀ سوء چنین رفتارهایی، آثار  شود، اعمال آن در جامعه عادیقلمداد می

ماند. خواهد  جای  بر  جامعه  در  که  است  نامطلوبی  است  تربیتی  کرده  ثابت  اغلب    تجربه 
علمی فضای  در  ناگواری  اتفاقات  چنین  شاهد  که  ناامید  دانشجویانی  و  منزوی  یا  اند، 

دارند؛ چون به این  یا آنها هم در آینده در این مسیر گام برمی  (322-323: 1395)افروغ، شوندمی
نیست و میرسند که  باور می باید با جریان موجود حرکت کرد.  شرایط موجود قابل تغییر 

فقدان سیستم نظارتی مناسب و عدم وجود سازوکارهای درست برای شنیده شدن صداهای 
خفته و تحت استثمار باعث شده است تا شرایط موجود تا حد زیادی توسط کنشگران جدید 

 ( 25:  1396)صفایی موحد،  عرصۀ آموزش عالی بازتکرار شود و تدوام یابد.

 پیامدهای اخلاقی استثمار   هـ(
از   دغلیکی  و  فریبکاری  جامعه،  نابهنجار  و  اخلاقی  غیر  رفتار  رفتارهای  این  است.  بازی 

می را  عرصهناشایست  تمامی  در  نیز  توان  علمی  عرصۀ  در  موجود  وضعیت  بود.  شاهد  ها 
حکایت از این دارد که متأسفانه این نوع سوء رفتارهای اخلاقی به حوزۀ علم نیز راه یافته و  
فضای سالم و رو به رشد آن را معیوب ساخته است. فریبکاری علمی عبارت است از مجموعه  

ار و نتایجی علمی و آموزشی که فرد  رفتارهای مبتنی بر نیرنگ و فریب برای دستیابی به آث
نویسی، سرقت ادبی،  . رفتارهایی همچون: تقلّب، سایه(52:  1394پرور،  )گلشایستگی آن را ندارد

استفاده از مدارک تحصیلی    فاده از موقعیتهای شغلی،رانت، اخذ مدارک جعلی و سوء است
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توان از جملۀ این رفتارهای  را می مجعول، کلاهبرداری علمی و سوء استفاده از القاب علمی
 ( 11:  1389)ذاکر صالحی،  فریبکارانه نام برد.

با  اهداف خویش همراه  برای تحقق  استاد  انگیزۀ  اینکه  بر  استثمار آموزشی، علاوه  در 
زمانی   دانشجوست،  فریب  منتشرشده،  نوعی  علمی  آثار  در  ذکرشده  عناوین  و  اسامی  که 

فریبکارانه  منعکس رفتارهای  از  دیگری  چهرۀ  با  نباشد،  نیز  مؤلفان  واقعی  مسئولیت  کنندۀ 
مواجهه خواهیم بود. نفس این رفتارها ضمن اینکه ماهیتی فریبکارانه دارد، توهین به درک و  

های آنان بیانگر حقیقی فعالیتهای ایشان آید؛ زیرا خروجی برنامهشعور جامعه به حساب می
با دروغ گونه  دانند که در واقع اینپردازی و فریب، خود را صاحب کاری مینیست. آنها 
عی لاپوشانی و مخفی کردن حقایق باشد، ناقض اصل  هر رفتاری که نونیست. از این رو،  

 ( 98:  1391)رسنیک،  و در حقیقت نوعی فریبکاری است. اخلاقی صداقت

همچون   اخلاقی  غیر  صفات  از  برخاسته  خود  اینکه  بر  علاوه  استثمارگری  روحیۀ 
بیزیاده خودمحوری،  خودخواهی،  غرور،  تکبر،  خودکامگی،  خواهی،  مسئولیتی، 

باشد که صفاتی  طلبی است، مولّد صفات غیر اخلاقی دیگری نیز میخودشیفتگی و راحت
  ن یاای از آنهاست.  نمونه  1چون: روحیۀ استبدادگری، تحکم، زورگویی و فرسایش علمی

  ی امدهای اما پ ؛رندی گ یاستثمار شکل م ۀ واسط به و م ی مستق به طور   که است ییامدهای پ  ،موارد 
  اثر  در افتدیم اتفاق یگاه. ابدییم  یشتری نمود ب  مدت،یآن در طولان م ی مستق  ری باواسطه و غ

 کاذب  واقع  در  که  بدانند  ییسودها  صاحبخود را    ،استاد و دانشجو  ،یاخلاق  ری غ  یۀّرو  نیا
مؤلف اثر ذکر شده، حقیقتاً از    عنوان  به  نامشان  چون  کنند  فکر  آنها  نکهیا  اند.یق یحق   ری و غ

کنندۀ  گونه نیست و نام آنها منعکسسطح سواد بالای علمی برخوردارند؛ در حالی که این
نخواهد بود؛ استادی که ترجیح مینقش واقعی دهد و اصرار دارد نامش به عنوان نفر  شان 

دهد که نامش در رتبۀ  شود و رضایت میاول آثار علمی ذکر شود یا دانشجویی که تسلیم می
نیست.   بازگوکنندۀ حقیقت موجود  آنها  که رفتار  قرار گیرد، در حالی  یا سوم  به  دوم  نظر 

گونه رفتار، موجب  پذیری افراد باشد، اینکنندۀ مسئولیتگذاری باید منعکساینکه اصل ارج
ارج فرایند  علم خواهد شداعوجاج  و تکریم در عرصۀ  »رابرت .  (180:  1391)رسنیک،  گذاری 

 
. مراد از فرسایش علمی که هم ناظر به استادان قابل بحث است و هم ناظر به دانشجویان؛ یعنی از بین رفتن حس پویایی 1

به   استاد  و  دانشجو  دادن  عادت  عبارتی؛  به  دیگران.  علمی  و  فکری  مایملک  به  دوختن  و چشم  علمی  طروات  و 
 خوری. آماده
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عنوان  مرتون«، جامعه با  فنّاوری  و  علم  اخلاق در  و  آداب  متیو«، شناس  این معضل   1»تأثیر 
اخلاقی؛ یعنی تسلیم شدن در برابر استثمار علمی را بررسی کرده، آن را بنا به دلایل اخلاقی،  

شود به برخی  شمارد. وی بر این باور است که از یک طرف، این اتفاق موجب میمردود می
بیش از استحقاقشان و به برخی کمتر از استحقاقشان ارج گذاشته شود و از طرف دیگر، باعث  

گیری طبقۀ نخبگان علمی شده و مانع برخورداری سایر دانشمندان از فرصتهای برابر  شکل
کلی،  (180- 181:  1391رسنیک،  )شودمی طور  به  باب  .  شد  خواهد  باعث  رویهّ  این  بازتکرار 

علمی در سیستم نامناسب  فسادهای  های آموزشی پیروشهای  برای  و زمینه را  شود  ریزی 
 سازی آن فراهم کند. بیشتر آموزشی و عادی

 حلهای پیشنهادی   راهو(  
تقسیم میدر  کلی  آموزشی،  بندی  سازمان  و  دانشجویان  استادان،  از  یک  هر  گفت  توان 

ای که اگر هر یک ملزم  گیری معضلات اخلاقی دارند؛ به گونهوظایف مهمی در عدم شکل
کاهش پیدا خواهد کرد. در  مراتب   به رعایت آن وظایف باشند، آمار فسادهای دانشگاهی به

تبیین برخی از این وظایف که معطوف به استادان، دانشجویان و سازمان آموزشی   ادامه به 
 است خواهیم پرداخت. 

 . وظایف ناظر به استادان1
از آنجا که استثمار علمی حقیقتی آشکار، اما پنهان و از طرفی، امری درونی است؛ چه بسا  

ها سمت و سو پیدا کند. پیشگیری و درمان این  بیشتر پیشنهادها به سوی اصلاح نیت و انگیزه
رسد، اما غیر ممکن  به نظر می  معضل اخلاقی به سبب درونی و پنهان بودن آن، گرچه سخت

های علمی دارد، این است که بر  نیست. تفاوتی که این معضل اخلاقی با دیگر کژرفتاری
ندارد. برای مثال، استادی که دیر به کلاس   بروز  خلاف دیگر معضلات اخلاقی، ظهور و 

شوند؛ اما استادی که دست  آید یا بداخلاق است، همه متوجه دیر آمدن و بداخلاقی او میمی
استثمار دانشجو می نشود،    زند، چهبه  متوجه آن  استثمارشده هم  بسا همکلاسی دانشجوی 

لایه بررسی  این،  بنابر  بگشاید.  اعتراض  به  زبان  دانشجو  خود  معضل  مگر  این  زیرین  های 
در مقالۀ »استثمار آکادمیک: حقیقتی زشت و    2اخلاقی، بسیار حائز اهمیت است. آرون بابو 

گوید: معضل مذکور به واقعیتی رایج تبدیل شده و تلاشی نیز برای مستندسازی  پنهان« می
 

( است با این مضمون که »به آنها که بسیار دارند، عطا خواهد شد  25:29. نام »تأثیرمتیو« برگرفته از متنی در انجیل متیو)1
 ( 332:  1391و از آنها که بسیار ندارند گرفته خواهدشد«.)رسنیک،  

2. Babu 
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کن کردن این معضل، به دلیل ماهیت پنهان و مرموز  آن صورت نپذیرفته است. بنابر این، ریشه
علم اصحاب  خود  این  و  است  ممکن  غیر  میآن  که  حرفهاند  رفتاری  با  به  ایباید  گونه 

شوند پایبند  اخلاقی  اول، ریشه.  (3:  2010)بابو،  معیارهای  وهلۀ  در  بابو  این  اگرچه  کن کردن 
دهد که این امر تنها با پایبندی صاحبان  داند، اما در ادامه توضیح میمعضل را غیر ممکن می

 پذیر است. ای امکانعلم به رفتارهای حرفه

وقتی    است.  یخودمراقبت  ، یدر نگاه اسلام  یاو الزام حرفه  یبندیپا  نی اول   گفت بتوان  دیشا
ها  شود، مراقبت از بینش، گرایش و کنش مدّ نظر است؛ یعنی احتیاطسخن از خودمراقبتی می

ای که استادان باید هم به لحاظ بینشی و هم به لحاظ گرایشی و کنشی مورد  و مراقبتهای ویژه
گیرد که مراقبتها نسبت به هر سه حوزه وجود  توجه قرار دهند. زیست اخلاقی زمانی شکل می

دلایلی  کشی از دانشجو بد است، اما بنا به  داشته باشد. چه بسا استادی بداند که استثمار و بهره
ندارد ذاتی  مطلوبیت  دانش  فراگیری  دینی،  نظام  در  شود.  آن  انجام  به  آملی،   )جوادیناچار 

علم، شرط لازم است؛ ولی شرط کافی نیست. به همین دلیل است که  .  (666: 14، ج الف/1389
اساساً ممکن .  (205:  1، ج  1388)قرائتی،  شود، بلکه »یزکیهم« هم نیاز داردا »یعلمهم« تمام نمیکار ب

یا فیلسوف بود، اما نخست باید انسان بود . انسانی که مهذّب  (316: 1393)رالین، است دانشمند 
)جوادی آملی، سازدمیدارد و انسانی که آلوده باشد، آن را آلوده باشد، جهان را پاکیزه نگه می

ضعف بنیانهای اخلاقی و تربیتی، زمینۀ بروز بسیاری از مفاسد اخلاقی را فراهم   .(143:  ب/1389
 سازد. می

شود که شخص ضمن احترام به خود، کرامت  تهذیب نفس و مراقبت از آن باعث می
گاه نگاه از بالا به پایین و  انسانی دیگران نیز برایش قابل احترام باشد. نگاه او به دیگران هیچ

اللهی انسانها، به همۀ درخواستهای او جهت  ابزارگونه نخواهد بود. توجه به مقام شامخ خلیفه
گاه به خود اجازه نخواهد داد در راستای تحقق اهداف خویش،  مثبت خواهد بخشید. او هیچ

کشی ناعادلانه از آنها بپردازد. از زاویۀ دید چنین فردی، تمام  دیگران را اجیر کرده و به بهره
الهی امانتهای  انسانهستی  و  مهماند  و  بالاترین  اسلامی،  ،  نگاه  در  امانتهاست.  ترین 

به  خودمراقبتی، دیگ پیشنهاد خودمراقبتی  این،  بنابر  ارمغان خواهد آورد.  به  نیز  را  رمراقبتی 
 استادان، زمینۀ زیست اخلاقی آنان را بیش از پیش فراهم خواهد ساخت. 
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 . وظایف ناظر به دانشجویان 2
یکی از مسائل مهمی که کمتر بدان پرداخته شده، عدم آگاهی دانشجویان از حق و حقوق  

موارد، بی اغلب  است. در  در دانشگاه  این حقوق، زمینۀ شکلخود  از  آنان  گیری  اطلاعی 
سازد. نمونۀ بارز این مسئله، عدم آگاهی دانشجویان به  ها را فراهم میبرخی از سوء استفاده

در نظر    نامهساعتها و فرصتهایی است که استادان راهنما باید برای هدایت و راهنمایی پایان
ساعت وقت و    48بگیرند. آنها باید بدانند که استاد راهنما در مقطع ارشد، معادل سه واحد،  

ساعت وقت باید برای دانشجو صرف کند. طبیعتاً    192واحد،    12در مقطع دکتری، معادل  
تواند جرأت این را داشته باشد که آن را استیفا  آگاه باشد، میدانشجویی که به حقوق خود 

و   ادب  با رعایت  و  لکنت زبان دچار شود، شجاعانه  به  استاد  برابر  اینکه در  بدون  و  کرده 
 ای استاد نرود. تواضع، زیر بار رفتار غیرحرفه

است.   به همین شکل  قضیه  استثمار هم  بهرهدربارۀ  اجازۀ چنین  نباید  کشی دانشجویان 
ظالمانه را به استادان بدهند. آنها باید علاوه بر آگاهی از حق و حقوق خود، این توانمندی را  

شده، واکنشهای های انجامنیز کسب کنند تا بتوانند از حق خود دفاع کنند. بر اساس مصاحبه
اند که به ظاهر  کشی به چند شکل است؛ گروه اول، دانشجویانیدانشجویان به استثمار و بهره

اند، در حالی که درون آنان مملو از احساس تنفر و کینه نسبت به ظالمانه  این شرایط را پذیرفته
است؛ گروه دوم، دانشجویانی استاد  پنهانی روی میبودن رفتار  آورند و  اند که به اعتراض 

کنند  ای نامعلوم و ایمیل مطرح میهای مجازی، تماسهمراتب اعتراض خود را از طریق شبکه
دانشجویانی سوم،  گروه  زشت  و  را  آن  و  ندارند  رضایت  شرایط  این  از  هرچند  که  اند 

خود  می حتی  و  پذیرفته  را  شرایط  مقاصد خویش،  تحقق  و  نیازها  رفع  برای  اما  شمارند، 
 ( 22:  1396)صفایی موحد،  شوند.همدست استثمارگران می

گونه نیست که دانشجو به سبب پیشبرد نیازها و مطالبات خود، ناچار به  البته همیشه این
همراهی این جریان شود؛ چه بسا دانشجو در یک محذوریت و محدودیت اخلاقی گرفتار  

داند که کار  تر خواهد کرد. گاهی دانشجو میشود که تصمیم و انتخاب را برای او سخت
کشی علمی است، ولی از طرفی به دلیل احترام و تواضعی که برای ایشان استاد نوعی بهره

دهند بدون هیچ  قائل است، حاضر نیست دربارۀ آن سخن بگوید. این دانشجویان ترجیح می
توان سکوت و در  اعتراضی به کار خود با استاد ادامه دهند. با توجه به این شرایط، آیا می

کند که همین  قی دانست؟ آیا اصل احترام ایجاب نمینتیجه، تأیید و همراهی آنها را غیر اخلا
رفتار را در پیش بگیرند و در سکوت کار خود را انجام دهند؟ آیا راهکاری وجو دارد که  
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ضمن حفظ احترام، از مدار استثمار استاد خارج شوند و ایشان را متوجه اشتباه خود کنند و  
شاهد پیامدهای نامناسب آن همچون لج افتادن با دانشجو، طرد کردن دانشجو و تلافی کردن  

 استاد نباشند؟

ها،  توان مطرح کرد این است که در این ارتباطاستدلالی که در برابر همۀ این سؤالات می
استثمارشونده اگر  استثمارشونده؛  یک  و  داریم  استثمارگر  باشد،  یک  نداشته  وجود  ای 

استثمارگر فرصتی برای استثمار پیدا نخواهد کرد. استادانی که دست به این رفتار ناشایست 
میمی استفاده  سوء  دانشجویان  ضعف  از  واقع  در  اهداف  زنند،  تحقق  راستای  در  تا  کنند 

اگر دانشجو حق اما  ببرند.  بهره  آنان  از  و حقخویش  باشد، هیچطلب  بار زور  جو  گاه زیر 
رود. البته باید در رد این درخواستها، مشی مؤدبانه همراه با احترام و تکریم استاد فراموش  نمی

توجه شود که در محصول نهایی کار مشترک با استاد، نامش ذکر  نشود؛ حتی اگر دانشجو م 
از   برخی  در  متأسفانه  است.  شده  عنوان  باشد،  باید  آنچه  خلاف  شده،  ذکر  اگر  یا  نشده 

شوند، رویۀّ خود را نسبت به دانشجوی  دانشگاهها، استادان تا با اعتراض دانشجو مواجه می
دهند و حتی گاهی سرنوشت نمرۀ پایانی  قرار می مهریشاکی تغییر داده، او را در معرض بی

گیرد. بنابر این، دانشجویان باید ضمن تأثیر اغراض شخصی استاد قرار میدانشجویان، تحت 
جویانۀ خود، جانب احترام و تکریم استاد را نیز حفظ کنند. از همین رو،  بیان مطالبات حق

شخیص بین چالش اعتراض و احترام  دانشجویی که در محذوریت اخلاقی گرفتار شده و در ت
طولانی در  رفتارها  نوع  این  چون  نیست؛  جایز  سکوتش  که  بداند  باید  است،  مدت  مردد 

 زاست؛ لذا باید با کمال احترام به استاد، مانع از رفتارهای استثمارگرانۀ استاد بشود. آسیب

 . وظایف ناظر به سازمان آموزشی 3
استادان و همچنین بالا بردن   برای پیشگیری و دفع این معضل اخلاقی، علاوه بر خودمراقبتی

آگاهی بهبودبخشی    سطح  برای  نیز  آموزشی  سازمانهای  خود،  حقوق  دربارۀ  دانشجویان 
می نظارتهای سازمانی، آن هم  وضعیت موجود  بزنند.  اقداماتی  به  دست  به صورت  توانند 

تواند سلامت رفتاری کارکنان آموزشی را تضمین کند  پیوسته نه مقطعی، تا حد زیادی می
 یک خواهیم پرداخت.  که در ادامه به توضیح هر

 یک( ایجاد بسترهای لازم برای از بین بردن روحیۀ استثمارگری استادان
بدیلی در کاهش سطح جرائم و فسادهای دانشگاهی دارد.  آموزشی نقش مهم و بی  سازمان

می آموزش  امر  سیاستگذاریمتصدیان  با  کردن  توانند  نهادینه  برای  را  زمینه  مناسب،  های 
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می آنها  فراهم سازند.  اخلاقی در دانشگاه  یک  بسترهای  از  فکر،  اتاقهای  با تشکیل  توانند 
های گذشته و از طرف دیگر، به بازنویسی مجدد برخی  نامهطرف به بازبینی قوانین و آیین

روز، موانع دست و  توانند با تولید محتواهای جدید و بهها بپردازند. آنها همچنین مینامهآیین
ای به پیکرۀ قوانین قبلی  های جدید، روح تازهنامهپاگیر را حذف و به جای آن با وضع شیوه

های علمی را تا  تواند زمینۀ بسیاری از فسادها و ناهنجاریشده میببخشند. فکرهای مهندسی
تنها اقدام مثبتی در این    حد زیادی کاهش دهد؛ اما متأسفانه گاهی سازمانهای آموزشی نه

انج نمیزمینه  زمینهام  بلکه  فراهم  دهند،  را  دانشگاهی  فسادهای  و  اخلاقی  معضلات  های 
سازند. وضعیت موجود حاکی از این است که تصمیمات نادرستی که از سوی سازمانهای  می

 افزاید.شود، در اغلب موارد بر گسترۀ این معضلات اخلاقی میآموزشی اتخاذ می

گیری روحیۀ  های اولیه، یکی از علل شیوع شکلبر اساس تجربۀ زیسته استادان و بررسی
ی  سازمان آموزش در قوانین نادرست و دست و پاگیر    موجود  تی وضعتوان  استثمارگری را می

معیارهای سنجش استادان و اعضای هیئت علمی دانشگاهها  دانست. برای نمونه می توان به 
صورت کمّی و با افزایش تعداد مقالات، کتابها و آثار پژوهشی    ها به اشاره کرد که ارزشیابی

شود که دارای تعداد زیادی مقاله،  پذیرد. از این منظر، استادی برتر شناخته میصورت می
توان به فشارها و درخواست سازمانهای آموزشی مبنی  کتاب و اثر علمی باشد. همچنین می

عرصه را برای  وهشی استادان نیز اشاره کرد. چنین شرایطی،  بر تحویل سالانۀ آمار کارهای پژ
شوند ضمن تحمل فشارهای سازمانی سازد؛ چون استادان مجبور میرقابتهای ناسالم فراهم می

مشغله بزنند.  اخلاقی  غیر  اقدامات  به  دست  خود،  علمی  رتبۀ  ارتقای  منطور  زیاد  به  های 
کوتاه بتوانند در  که  ندهد  قرار  آنها  اختیار  این فرصت را در  است  مدت، استادان، ممکن 

فریبکارانه   و  اخلاقی  غیر  رفتارهای  به  آنان  ورود  باب  لذا  برآیند؛  سازمانی  اقناع  درصدد 
تقویت خواهد شد. آنها به خود اجازه خواهند داد برای رهایی از این فشارهای سازمانی و  

 ن بزنند. کشی و استثمار دانشجویاتأمین مطالبات آنها، دست به بهره

میآموزش  سازمان  ،رو  نیا  از بازخواننامهمرام  نیتدو  با  تواندی  بازنو  ی ها،   ی سیو 
باعث  سازد  فراهم  انی دانشگاه  یاخلاق  ستیز  ی برا  را  لازم  یبسترها  ها،نامهنیی آ امر  این   .

  ، به آنها  متس  و سوق دادن افراد به  یاخلاق  ری غ  مسائل  ارتکاب  ۀنی زم   شود تا حد زیادیمی
 مراتب کمتر شود. 
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 ی استثمار آموزشی امدهایپبخشی دربارۀ  دو( آگاهی
طور که بیان  بشوند. هماناستادان ممکن است دانسته یا ندانسته مرتکب این رفتار غیر اخلاقی  

شود، با بیان دلایلی آن را انکار  شد، وقتی رفتار برخی از استادان در همین راستا قضاوت می
دانند. یکی از اقداماتی که سازمان آموزشی  کرده، خود را مبرّا از روحیۀ استثمارگری می

معرفتمی برای  کارگاههایی  برگزاری  بدهد،  انجام  راستا  این  در  و  تواند  استادان  افزایی 
دانشجویان نسبت به پیامدهای استثمار است. عدم آگاهی دانشجویان از حقوق خود باعث  

شود دانسته یا ندانسته حق آنان توسط استادان نادیده گرفته شود. این امر زمینۀ رفتارهای  می
 زند. غیر اخلاقی را دامن می

عدالتی و ایجاد فرصتهای نابرابر است. روحیۀ استثمارگری به تدریج  لازمۀ استثمار، بی
شود فرصتهای برابر از بین رفته و  شود و این امر باعث میمنجر به ایجاد طبقۀ نخبگانی می

اند که  در تعریف لاچمن، نخبگان، مشابه طبقات حاکمجامعه شاهد فرصتهای نابرابر باشد.  
شود،  به وسیلۀ استثمار طبقات مولّد، بقا دارند؛ یعنی در جوامعی که توسط نخبۀ واحد اداره می

شود و هدف، استثمار و استحصال منابع از غیر  نخبه صرفاً در برابر غیر نخبگان تعریف می
است می(105-106:  1394نسب،  )یزدانینخبگان  ترجیح  استاد  که  زمانی  این،  بنابر  ضمن  .  دهد 

نیز به عنوان مؤلف اول ذکر شود و دانشجویی که تسلیم این  کشی از دانبهره شجو، نامش 
گذاری، زمینه را برای ایجاد فرصتهای نابرابر بیشتر  شود، با بر هم زدن اصل ارجشرایط می

سازند. آنها در این کارگاهها باید بیاموزند که اگر وارد این رابطه بشوند،  در جامعه فراهم می
مسبّب چه پیامدهای فریبکارانه و غیر اخلاقی خواهند بود. همچنین باید بدانند این معضل  

زند، در کل باعث از بین بردن  اخلاقی ضمن اینکه صفات غیر اخلاقی دیگری را دامن می
ها و کارگاهها به منظور  زمانی که برنامهنشاط، پویایی و طراوت فضای علمی خواهد شد.  

، به مراتب با ایجاد حساسیتهای لازم، ارتکاب جرائم  پیشبرد سطح بینشی افراد موفق عمل کند
 سوی آنها کمتر خواهد شد. و فسادهای اخلاقی از

 سه( وضع قوانین بازدارندۀ استثمار همراه با ضمانت اجرایی قوی 
تواند برای از بین بردن روحیۀ استثمارگری  آموزشی می  یکی دیگر از اقداماتی که سازمان

انجام دهد، وضع قوانین بازدارندۀ ناظر به این معضل اخلاقی است. تصویب قوانین بازدارنده  
های علمی را کاهش داده، تا  تواند زمینۀ بروز کژرفتاریهمراه با ضمانت اجرایی قوی می

 حد زیادی سلامت نظام آموزشی را تضمین کند. 
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توصیه به گاهی  اخلاق  تأمین  های  ما  تنهایی  نیست.  جامعه  در  موجود  نیازهای  کنندۀ 
ها را به وجدان اخلاقی حواله کنیم. اگرچه خود  گرفتاریتوانیم حل تمام مشکلات و  نمی

آید، اما گاهی به تنهایی کافی نیست و در کنار حساب می  وجدان بهترین ضمانت اخلاقی به
آن به حمایتهای قانونی هم نیازمندیم که با اعمال مجازاتهای سختگیرانه و بازدارنده، از یک  

از کژرفتاری مانع گسترش  طرف  و  جلوگیری کرده  استثمارگری  مانند روحیۀ  علمی  های 
پیامدهای آن بشود و از طرف دیگر، با سوق دادن افراد به کارهای اخلاقی، زمینه را برای  

سازد تا در نهایت، افراد خودشان با میل و رغبت کار درست را انجام  سازی آنها فراهم  نهادینه
ا برای شکوفایی میل و رغبت درونی  دهند؛ یعنی رفته رفته قوانین موجود، بسترهای لازم ر

ای که تمایل به انجام آن رفتار، فارغ از  سازد؛ به گونهبرای انجام کار مدّ نظر فراهم می آنها  
نهادینه می آنها  نیز در  قانونی  »نظریۀ کمال   1شود. هریسون ملاحظات  ارائۀ  معتقد  با  گرایی« 

انگاری رفتارهای غیر اخلاقی، به طور غیر مستقیم در تقویت گرایشها به  است دولت با جرم
گوید:  دولین، مبتنی بر»نظریۀ اجرا« میکه  ؛ در حالی  (38:  1390)غلامی،  اخلاقیات، اثرگذار است

حقوق برای فعلیت بخشیدن  ؛ زیرا (40)همان:  حقوق اساساً موظف است که اخلاق را اجرا کند
به عدالت است و عدالت نیز مفهومی اخلاقی است. در واقع؛ هر هنجار حقوقی، یک هنجار  

 ( 453:  1371)ساکت،  اخلاقی است.

آگاهی برای استادان به وجود بیاید که در اثر ارتکاب فسادهای اخلاقی، وقتی این پیش
ها به مراتب کمتر خواهد شد. هویت  عواقب سختی در انتظار آنان خواهد بود، سوء استفاده

به دور از توجه دیگران و    شود استادانحقیقی اما پنهان و مرموز استثمار آموزشی باعث می
غیر  به رفتارهای  امن دیده، دست  فضا را  نیست،  آنها  متوجه خطای  اینکه کسی    به گمان 

های آموزشی قوانینی باشد که از ضمانت اجرایی بسیار بالایی اخلاقی بزنند. اما اگر در سیستم
سازی  برخوردار باشد، اجازۀ چنین برداشت و عملی را به آنها نخواهد داد. از آنجا که پرونده

های انضباطی با حیثیت و آبروی استادان سروکار پیدا خواهد کرد،  یتهاین مسئله از سوی کم
های اخلاقی،  حساسیت آنان را برای عدم ارتکاب مفاسد اخلاقی و ملزم بودن به رعایت مؤلفه

 دوچندان خواهد ساخت. 

گفتنی است که مراد ما از این پیشنهاد، به معنای ایجاد فضای بگیر و ببند و ایجاد ترس و  
به   اعتماد  عدم  به سبب  فضایی  ایجاد چنین  نیست؛ چون  استادان  امنیت شغلی  بین رفتن  از 

 
1. Harrison 
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اخلاقی است. لذا ضمن اینکه تمام تلاش ما بر پایۀ گسترش زیست اخلاقی  استادان، عین بی
های اخلاقی، کارساز  تواند در کنار توصیهخواهد بود، این پیشنهاد به عنوان آخرین مرحله می

 باشد.

 گیری نتیجهز(  
معنای بهره کشی ناعادلانه از دسترنج علمی دیگران است، بدون اینکه  استثمار آموزشی به 

شده از این امر رضایت داشته باشند. از آنجا که لازمۀ استثمار،  فرد یا افراد به خدمت گرفته
انصافی است، غیر اخلاقی بودن این رفتار از بدیهیات است و به هیچ وجه قابل  عدالتی و بیبی

توجیه نیست. همچنین این معضل اخلاقی به دیگر دلایل اخلاقی نیز مردود شمرده شده است. 
می باعث  استثمارگر  فرد  ابزاری  خلیفهنگاه  والای  مقام  و  انسانی  کرامت  انسان  شود  اللهی 

نادیده گرفته شود و او را در حد یک وسیله تنزل دهد. استادانی که به سبب مشغلۀ کاری،  
شوند دست به این رفتار ناشایست بزنند،  تر، فشار سازمانی ناچار میهمه مهم طلبی و ازراحت

اند که مسئولیت محافظت و مراقبت از آنها به دست  در واقع دست به خیانت در امانتهایی زده
ایشان سپرده شده است. پیامدهای نامناسب این معضل اخلاقی، فراتر از این موارد، در روح  

رو خط مشی استاد، به بازتکرار  دنبالهو جان دانشجویان نفوذ کرده و چه بسا در آیندۀ نزدیک،  
به پایه های  ریزی روشهای نامناسب علمی در سیستمآن بپردازند. بازتکرار این رویهّ، منجر 

سازد.  سازی آن فراهم میشود و زمینه را برای فسادهای بیشتر آموزشی و عادیآموزشی می
ای  گذاری و تکریم افراد، حاصل این رویۀّ غیر اخلاقی است؛ به گونهاعوجاج در فرایند ارج

به برخی بیش از استحقاقشان و به برخی کمتر از استحقاقشان ارج گذاشته شود. همچنین  که 
گیری طبقۀ نخبگان علمی، از پیامدهای این معضل اخلاقی است که مانع برخورداری  شکل

گذشته از این، ماهیت فریبکارانۀ استثمار، نوعی    شود.سایر دانشمندان از فرصتهای برابر می
پردازی  آید؛ چرا که آنها با دروغخیانت به جامعه و به خصوص جامعۀ علمی به حساب می

گونه  دانند که صاحب واقعی آن نیستند. اگر عدالت را آنو فریب، خود را صاحب کاری می
دادن هر امری در جای خودش بدانیم؛  حق و قرار  که در کلام علوی آمده، اعطای حق هر ذی

های علمی قضاوت منصفانه آن است که دانشجویان، حق اساتیدی که به آنان روشها و ایده 
شناس دانشجویان مستعد و توانمند  که اساتید نیز باید حقآموزند، نادیده نگیرند. چنانرا می

گذاری و حمایت از  های علمی نادیده نگیرند و با ارجباشند و زحمات ایشان را در پروژه
آنان و با توسعۀ علمی و اخلاقی ایشان، به نهاد دانش و به تبع آن، جامعه و مردم خدمت کنند.  

برون سیستم  راهکارهای  و  استاد، دانشجو  متقابل  به همکاری  اخلاقی،  این معضل  از  رفت 
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افزایی دانشجویان نسبت به حقوق خود و  آموزشی نیاز است؛ خودمراقبتی استادان، آگاهی
 های لازم برای زیست اخلاقی دانشگاهیان را فراهم سازد. تواند زمینهنظارتهای سازمانی می

 ا هپیشنهاد

 بررسی و تحلیل این مسئله به لحاظ قوانین آموزشی وزارت علوم؛  -
 بررسی و تحلیل اخلاقی این مسئله با تأکید بر حوزۀ پژوهش)استثمار پژوهشی(؛  -
 های میدانی. شناسی این مسئله با تأکید بر بررسیتحلیل جامعه -

 محدودیتها 

شده در این ترین محدودیتهای این پژوهش، عدم دسترسی به برخی از آسیبهای ثبتاز مهم
حوزه است که به جهات اخلاقی، از جمله مراعات حریم خصوصی، قابل دسترسی نیست.  
در واقع؛ سند رسمی که در بر دارندۀ آماری از این قبیل انحرافات اخلاقی باشد، فعلاً موجود  
و سند   متأسفانه مرجع  اما  است،  وقوع  و در حال  پنهان  اخلاقی، حقیتی  این معضل  نیست. 

در   اینرسمی  از  آماری  دارندۀ  از  بر  مسئله  این  و  نیست  موجود  اخلاقی  انحرافات  دست 
 ترین محدودیتهای پژوهشی است. مهم
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 . بیروت: دار صادر، چ سوم. العربلسان  ق(.  1414ابن منظور، محمد بن مکرم) -
عماد) - ایران(.  1395افروغ،  در  علم  نهاد  انتقادی  مطالعات  ارزیابی  پژوهشکده  تهران:   .

 فرهنگی و اجتماعی. 
 . تهران: مؤسسه تنظیم و نشر امام خمینی. صحیفه امام خمینی (.  1373الله)امام خمینی، روح  -
 سوء استفادۀ   تکمیلی؛ تحصیلات  دانشجویان پنهان  صداهای»  تا(. مهسا)بی  نیا،ایزدی -

 . ( انگلیسی زبان  به ) دانشگاهی  اخلاق  .«دانشگاهی  اقتدار    از  راهنما  استادان
. تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه  مبانی تربیت از دیدگاه قرآن(.  1386بهشتی، محمد) -

 فرهنگ و اندیشه اسلامی. 
. قم: جماعه المدرسین فی الحوزه  معجم المحاسن و المساویق(.    1417تبریزی، ابوطالب) -

 العلمیه، مؤسسۀ النشر الإسلامی. 
 . محقق: عبدالکریم عابدینی. قم: اسراء، چ دوم. 14، ج  تسنیم/الف(.  1389جوادی آملی، عبدالله) -
. محقق: غلامعلی امین  صورت و سیرت انسان در قرآن/ب(.  1389)عبدالله  آملی،   جوادی -

 دین. قم: اسراء، چ پنجم. 
 . قم: مرکز نشر فرهنگی رجاء، چ سوم. کرامت در قرآن(. 1369)عبدالله آملی، جوادی -
 . محقق: حسین شفیعی. قم: اسراء. اخلاق در قرآنمبادی  /ج(.  1389)عبدالله آملی، جوادی -
. تهران:  چالشهای دانشگاه در ایران؛ دانشگاه، سیاست و فرهنگ(.  1396خانیکی، هادی) -

 پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی. 
غلامرضا) - صالحی،  جنبه(.  1389ذاکر  علمی:  حقوقی تقلّب  و  اجتماعی  تهران:  های   .

 پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی. 
سیمکانی) - و رحیم دهقان  عسکر  اندیشۀ (.  1390دیرباز،  انسان اخلاقی در  و  »عقلانیت 

 . 53-70: 7، ش معرفت اخلاقی.  کانت و صدرالمتألهین«
 جو. تهران: علمی و فرهنگی. . ترجمۀ سعید عدالتعلم و اخلاق(. 1393رالین، برنارد ای) -
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. ترجمۀ مصطفی تقوی و محبوبه مرشدیان. قم: نشر  اخلاق علم (.  1391رسنیک، دیوید بی) -
 معارف. 

. ترجمۀ آرش اخگری و مسعود زنجانی. تهران: حکمت،  فلسفۀ اخلاق(.  1395ریچلز، جیمز) -
 چ چهارم. 

 . مشهد: نخست. ای بر دانش حقوق دیباچه(. 1371ساکت، محمدحسین) -
الله فولادوند. تهران: طرح نو، چ  . ترجمۀ عزتاخلاق در فلسفۀ کانت (. 1394سالیوان، راجر) -

 دوم. 
. ترجمۀ منوچهر صبوری. تهران: نی، چ  شناسیده پرسش از جامعه(.  1386شارون، جوئل) -

 ششم. 
»زیرپوست دانشگاه: واکاوی پدیدۀ استثمار آکادمیک (.  1396صفایی موحد، سعید) -

:  15، سال هشتم، ش  مطالعات برنامۀ درسی آموزش عالی.  در نظام آموزش عالی ایران«
34-7. 

الله  . محقق و مصحح: فضلمجمع البیان فی تفسیر القرآن(.  1372)طبرسى، فضل بن حسن -
 یزدى طباطبایى و هاشم رسولى. تهران: ناصر خسرو، چ سوم. 

، ش  پژوهشنامه حقوق اسلامی. »حقوق و اخلاق از تلاقی تا تفاهم«(. 1390غلامی، علی) -
34 :46-29. 

. تهران: پژوهشکده  ای در تمدن ایران و اسلام اخلاق حرفه(.  1388فرامرز قراملکی، احد) -
 مطالعات فرهنگی و اجتماعی، چ دوم. 

 . تهران: مرکز فرهنگی درسهای از قرآن، چ یازدهم. تفسیر نور (. 1388قرائتی، محسن) -
بیدی. تهران: نقش  . ترجمۀ منوچهر صانعی درهاخلاق؛ فلسفه فضیلت (.  1388)ایمانوئل  کانت، -

 و نگار. 
ایمانوئل) - فلسفۀ اخلاق (.  1393کانت،  درهدرسهای  صانعی  منوچهر  ترجمۀ  تهران:  .  بیدی. 

 نقش و نگار، چ دوم. 
یعقوب) - بن  محمد  علیالکافیق(.    1407کلینی،  مصحح:  و  محقق  محمد  .  و  غفاری  اکبر 

 چهارم. الاسلامیه، چ آخوندی. تهران: دارالکتب
محسن)گل - بی(.  1394پرور،  و  عدالت  رابطۀ  در  تحصیلی  اخلاق  عدالتی »نقش 

ساختاری« معادل  مدل  تحصیلی:  فریبکاری  با  تربیتیروان.  آموزشی  سال  شناسی   ،
 .51-61: 37یازدهم، ش 

 . تهران: صدرا، چ هشتم. مجموعه آثار(.  1380مطهری، مرتضی) -
 . تهران: امیرکبیر، چ بیست و پنجم. 1فرهنگ فارسی، جلد  (. 1388معین، محمد) -
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نجفعلی) - عربی (.  1379میرزایی،  معاصر:  اصطلاحات  سیاسی،   -فرهنگ  فارسی، 
 . تهران: دارالثقلین. مطبوعاتی و اجتماعی

زینب - به (.  1390السادات)هاشمی،  توجه  کلاس)با  مدیریت  در  تدریس  اخلاق 
 . تهران: دانشگاه امام صادق. دیدگاههای شهید ثانی و دیوید کار(
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